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رخداد حادثه ها

سارق شرور
 به دام افتاد

از  � لواســانات  رئیــس کلانتــري ۱۱۶  شــرق: 
دستگیري سارق شــرور که با تهدید قمه اقدام به 

زورگیري از شهروندان مي کرد، خبر داد.
ســرگرد حسن الهي در تشــریح این خبر گفت: 
از چند روز قبل گزارشــاتي مبني بر زورگیري هاي 
یک جوان قمه به دســت از شهروندان به کلانتري 
مخابره شد که تیمي از مأموران عملیات کلانتري 
براي شناسایي این زورگیر خشن وارد عمل شدند.

وي افزود: مأمــوران در ابتدا اطلاع پیدا کردند 
که یک جوان در ســاعت هاي مشخص با یک قمه 
۶۰سانتي متري اقدام به زورگیري از طعمه هایش 
مي کنــد و وســایل بــاارزش و گوشــي موبایل به 

سرقت مي برد.
ســرگرد الهــي ادامــه داد: تیــم پلیســي با 
شناســایي محل هاي سرقت شروع به گشت زني 
کردنــد تا اینکه ســاعت ۱۶ چهارشــنبه چهارم 
دي ســارق قمه به دست و همدســتش را سوار 
بر یک موتور شناســایي کردند و در یک عملیات 
غافلگیرانه مســیر این شرور ســارق را بستند اما 
این متهم با دردست داشــتن قمه سعي داشت 
با تهدید و حمله به ســمت مأمــوران پا به فرار 
بگذارد که مأمــوران موفق به زمین گیرکردن این 

شرور شدند.
رئیس کلانتري ۱۶۶ لواسانات اظهار کرد: متهم 
پس از دســتگیري به چهار زورگیري از شهروندان 
در هفته هاي گذشــته اعتراف کرد و گفت در ابتدا 
ســوژه هایم را که زیورآلات و گوشــي هاي موبایل 
گران قیمت داشــتند شناسایي مي کردم و سپس با 

تهدید قمه دست به دزدي مي زدم.
ســرگرد حســن الهي در توصیه به شهروندان 
گفــت: در زمــان تــردد در خیابان هــاي خلوت 
زیــورآلات خــود را بپوشــانید و ترجیحــا هنگام 
اســتفاده از گوشــي همراه در محل هاي پرتردد و 

سرپوشیده حضور داشته باشید.
 در زمان عبور از خیابان گوشــي هاي همراه را 
به دست نگیرید و از صحبت کردن در خیابان هاي 
خلوت و تاریک خودداري کنید تا در دام تبهکاران 

گرفتار نشوید.
این مقام انتظامي در پایان گفت: ســارق شرور 
که یک متهم ســابقه دار اســت پس از اعتراف به 
سرقت ها بر اي سیر مراحق قانوني در اختیار مقام 

قضائي قرار گرفته است. 

دستگیري پدر و پسر سارق
 با شلیک پلیس

شــرق: پدر و پســر جوان که از دزدان ســابقه دار  �
هســتند در تعقیب و گریز ۵۰دقیقه اي با شلیک هاي 
پلیس در اتوبان تهران – کرج دستگیر شدند. سرهنگ 
سیدمراد پیروندي رئیس کلانتري ۱۸۱ وردآورد گفت: 
شــامگاه چهارشنبه گذشــته مأموران گشت کلانتري 
وردآورد به خودروي ســمندي که پلاک آن را پوشانده 
بودند، مشکوک شــدند و دستور ایســت براي راننده 
صادر کردنــد. وي افزود: راننده ســمند با مشــاهده 
خودروي مأمــوران تصمیم به فرار گرفت و تعقیب و 
گریز پلیسي آغاز شــد و مرد جواني که در کنار راننده 
سمند بود، در زمان فرار بسته هاي سفیدي را از داخل 
خودرو به بیرون پــرت مي کرد که پس از یک تعقیب 
و گریــز ۵۰دقیقــه اي مأموران بــا اســتفاده از قانون 
به کارگیري اسلحه اقدام به تیراندازي به خودرو کردند 
و در محور تهران – کرج خودروي سمند متوقف شد. 
سرهنگ پیروندي ادامه داد: مأموران با دستگیري پدر 
و پســر جوان که از دزدان سابقه دار هستند، پي بردند 
بسته هاي سفیدي که از خودرو به بیرون پرت مي شد، 
بســته هاي مواد مخدر از نوع شیشــه بود. این مقام 
پلیسي ادامه داد: در بازرسي از داخل خودرو یک کیف 
که ابزار و ادوات سرقت منزل در آن بود، به دست آمد 
و دو مجســمه برنزي قدیمي و گران قیمت نیز کشف 
شد. رئیس کلانتري ۱۸۱ وردآورد گفت: راننده خودرو 
که از ناحیه پا هــدف گلوله پلیس قرار گرفته بود، به 
بیمارســتان منتقل شد و همدســت وي نیز در اختیار 
مأموران قرار دارد و تحقیقات تکمیلي براي شناسایي 
محل هاي سرقت این پدر و پسر در دستور کار مأموران 

قرار گرفته است.

سقوط بهمن در ارتفاعات توچال
حادثــه ریزش بهمن صبــح جمعــه در ارتفاعات  �

توچــال به وقــوع پیوســت. جلال ملکي ســخنگوي 
ســازمان آتش نشــاني شــهر تهران گفت: در ســاعت
۱۱:۰۴ دیروز عده اي از شهروندان با سامانه آتش نشاني 
شــهر تهران تماس گرفتنــد و گفتند حوالي ایســتگاه 
دو تا پنج توچال حادثه ســقوط بهمن رخ داده اســت. 
سخنگوي ســازمان آتش نشاني شــهر تهران افزود: به 
اذعان برخي از شــهروندان چندنفري در مســیر ریزش 
بهمن حضور داشــتند. وي خاطرنشان کرد: سه گروه از 
مأموران آتش نشــاني با تخصــص کوه نوردي به محل 
اعزام شــدند و مردي ۴۵ســاله را از زیــر بهمن بیرون 
کشیدند. در این حادثه یك نفر نیز جانش را از دست داد.

شــرق: مردی که در جوانی ناپدری اش را به قتل رســانده  بــود، بعد از 
۱۵ ســال و درحالی که به میانســالی رســیده برای قضات از روزگار تلخ 
کودکی اش گفت و توضیح داد شــرایط ســخت زندگی او را تا خودکشی 

پیش برده  بود.
بــه گزارش خبرنگار ما، این مرد که از ۲۵ســالگی در زندان اســت با 
گذشت ۱۵ ســال از زمان بازداشــتش و با توجه به اعلام گذشت اولیای 
 دم به دلیل عدم  توانایی در پرداخت دیه درخواســت اعســار داده  است 

تا آزاد شود.
ایــن متهم توضیح داد چطور ابتدا پدر و ســپس ناپدری اش او را زجر 

دادند و مسیر زندگی او تغییر کرد.
متهم گفت: از وقتی یادم می آید، پدرم اعتیاد داشت. اعتیاد او زندگی 
ما را ســیاه کرده  بود. من چهارساله بودم و یک برادر هشت ماهه داشتم 
که مادرم از پدرم جدا شد و حاضر نشد حضانت ما را به پدرم بدهد. او ما 
را با خودش برد. ما به سختی روزگار می گذراندیم اما همین که پدرم نبود 
تــا ما را اذیت کند برایمان کافی بود تا اینکه مدتی بعد مادرم با مردی به 
نام فریدون آشــنا شد. کمر مادرم داشــت زیر بار زندگی خم می شد؛ من 
درک می کنــم چرا ازدواج کرد. بعــد از ازدواج آنها کمی اوضاع مالی ما 
بهتر شــد اما فریدون بســیار مرد بداخلاقی بود. خیلی به مادرم سخت 
می گرفت. مادرم از او صاحب دو فرزند؛ یک پســر و یک دختر شــد و ما 

همگی در یک خانه زندگی می کردیم.
متهم به قتــل در ادامه گفت: فریدون فحاشــی می کرد و ما را کتک 
مــی زد. او مادرم را هم اذیت می کرد. با خودم فکر کردم بعد از اینکه به 
ســربازی رفتم، کاری پیدا می کنم و زندگی خودم را می ســازم و مادرم و 
خواهــر و برادرانم را پیش خودم می برم. وقتی ســرباز بودم برای مادرم 
نامه می نوشــتم؛ جواب نامه هایم را نمی داد. امــکان تماس تلفنی هم 
نبود. پنج ماه از دوران سربازی ام گذشته بود که یک روز بلندگوی پادگان 
نامــم را صدا زد و وقتی رفتم، دیدم مادرم به ملاقاتم آمده  اســت. گفتم 
برایش نامه نوشــته ام و پرسیدم چرا جوابم را نداده  است. مادرم تعجب 

کرد و گفت نامه ای به دســتش نرسیده  است. بعد از اینکه مادرم رفت و 
موضوع را پیگیری کرد، متوجه شــدیم فریدون نامه های من را می گرفت 
و پاره می کرد و به مادرم نمی داد. مادرم سر این موضوع با فریدون درگیر 

شده و آنها حسابی با هم دعوا کرده  بودند.
مرد متهم به قتل در ادامه داستان زندگی اش به قضات گفت: فریدون 
از مادرم شکایت کرد و مادرم به خاطر این درگیری هفت ماه زندانی شد. 
مــادرم بعد از آزادی وقتی به خانه برگشــت، متوجه شــد فریدون با زن 
دیگری ازدواج کرده و همسرش باردار است. این موضوع مادرم را شوکه 
کرد اما او پذیرفت که شوهرش را از دست داده است. او خواست بچه ها 

را ببیند اما فریدون اجازه نداد.
متهــم گفت: فریدون دیگر اجازه نمــی داد مادرم بچه هایش را ببیند. 
ســختی های مادرم ادامه داشــت. بــه او گفتم صبر کن چیــز زیادی از 
ســربازی ام نمانده؛ می آیم و با هم خواهر و برادرم را می گیریم و زندگی 
جدیدی را شروع می کنیم. مادرم هم قبول کرد. او آرام تر شده  بود تا اینکه 
یک روز که برای دیدن خواهرم نرگس مقابل مدرسه او رفته بود، متوجه 
شــده  بود زن جدید فریدون نرگــس را آزار داده و موهــای بچه را از ته 

زده  بود تا خجالت زده اش کند. مادرم از این موضوع خیلی ناراحت شده 
و با همســر فریدون درگیر شــده  بود. مادرم به خاطر این درگیری ۵۰ روز 
به زندان افتاد. من مدتی بعد وقتی ســربازی ام تمام شد، از این موضوع 
باخبر شدم. آن قدر تحمل شکنجه هایی که مادرم شده  بود و روزگاری که 
خودم داشــتم برایم سخت شــده  بود که تصمیم گرفتم خودکشی کنم. 
مادرم در این مدت که من نبودم، انگار به اندازه ۲۰ سال پیر شده  بود. من 
نمی توانستم به خواهر و برادرم کمک کنم. آنها زیر دست نامادری بودند. 
می دانستم چه می کشند چون من خودم هم زیر دست ناپدری بزرگ شده 
بودم. مقدار زیادی قرص خوردم تا همه چیز تمام شــود اما زنده ماندم؛ 

مادرم سریع من را به بیمارستان برد و نجاتم داد.
ایــن مرد در ادامــه اظهاراتش گفت: بعد از نجــات از مرگ با خودم 
گفتــم راهی به جز نجات خواهر و برادرم نــدارم. فریدون اجازه نمی داد 
مادرم بچه ها را ببیند و همه اذیت می شــدیم. سراغ فریدون رفتم تا با او 
صحبــت کنم. او به محض اینکه مرا دید حمله کرد و درگیر شــدیم. من 
قصد کشــتن او را نداشتم. ۱۳ ســال با او زندگی کرده  بودم. می خواستم 
بداند مادرم و خواهر و برادرم تنها نیستند و دست بردارد اما ضربه چاقو 
به سینه اش وارد و باعث مرگ او شد. وقتی بازداشت شدم ۲۵ساله بودم؛ 
حالا ۱۵ ســال است در زندان هستم. از همان ابتدا خواهر و برادرم اعلام 
گذشــت کردند و رئیس قوه قضائیه برای فرزند فریدون و همسر دومش 
درخواســت دیه کرد. به پرداخت دیه در حق اولیای  دم محکوم شدم اما 
پولی برای پرداخت ندارم. من واقعا قصد کشــتن نداشــتم. زمان حادثه 

همه عذاب آن چند سال جلوی چشمم بود. از خود بی خود شده بودم.
متهم گفت: حالا ۴۰ســاله شده ام. بهترین ســال های عمرم در زندان 
گذشت چون نتوانستم دیه بدهم. درخواست دارم با تقسیط دیه موافقت 
کنیــد. در این صورت می توانم از زندان آزاد شــوم، کار کنم و قســط ها را 

بدهم.
قضات شــعبه ۴ بعد از گفته هــای متهم بــرای تصمیم گیری در این 

خصوص وارد شور شدند. 

شرق: سارقی  سابقه دار که برای فرار از دست پلیس 
به ســمت مأموران تیراندازی کرده بــود، در نهایت 

هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.
به گزارش خبرنگار ما، همدست این سارق که او 
نیز زخمی شــده، اکنون در بازداشت به سر می برد و 
بازجویی از این فرد ســرقت های این گروه دونفره را 

فاش کرده است.
مأمــوران کلانتری گاندی جمعــه دو هفته پیش 
حین گشــت زنی در حوالی میــدان ونک متوجه یک 
خودروی پژوپرشــیا شــدند که در محلی نامناســب 
پارک شــده بود. آنها شماره پلاک خودرو را استعلام 
کردند و متوجه شدند این اتومبیل متعلق به سارقی 

ســابقه دار به نام مجید اســت. مأموران که احتمال 
می دادنــد مجیــد در همان حوالــی در حال دزدی 
باشــد، منطقه را زیرنظر گرفتند تــا اینکه بالاخره دو 
مرد را مشــاهده کردند که روی دیــوار حیاط خلوت 
ســاختمانی در حال فرار بودند. آنهــا به دو مظنون 
دستور ایست دادند، اما سارقان سعی کردند سریع تر 
فرار کنند. یکی از این دزدان هنگام فرار کلت کمری 

بیرون کشید و به سمت مأموران تیراندازی کرد.
پلیس در اقدامی متقابل به سمت دزدان فراری 
شــلیک کرد که یکی از آنها زخمی شــد، اما ســارق 
مســلح همچنان به فــرار ادامه می داد تــا اینکه او 
نیــز عاقبت هدف گلوله قرار گرفــت و از روی دیوار 

پایین افتاد. مأموران در ادامه اورژانس را خبر کردند 
و امدادگــران با حضور در محل متوجه شــدند مرد 
مســلح که همان مجید بود، جان باخته اســت، اما 
همدست او به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان 

قرار گرفت. 
ایــن در حالی بود که مأموران از جیب های مجید 

مقداری طلای مسروقه پیدا کردند.
بعــد از انتقال جســد مجید به پزشــکی قانونی 
معلوم شد او چهار فقره سابقه کیفری به خاطر نزاع 

و سرقت دارد.
همدســت مجید بعــد از بهبودی نســبی تحت 
بازجویی قرار گرفت و به انجام دزدی های ســریالی 

اعتراف کرد. او گفت: من مشــکل مالی داشــتم و با 
مجید بچه محل و دوســت بودم. مشکلم را با او در 
میان گذاشــتم و مجید پیشنهاد داد دزدی کنیم، من 
هم قبول کــردم. ما در خیابان ها پرســه می زدیم و 
وقتی می دیدم خانه ای چراغ هایش خاموش اســت، 
مجید زنــگ در را می زد. اگر کســی جواب نمی داد، 
مطمئن می شدیم خانه خالی است و برای دزدی به 
داخــل می رفتیم. ما فقط پــول و طلا می دزدیدیم و 

هرچه را به  دست می آوردیم تقسیم می کردیم.
بنــا بر این گــزارش، این متهــم درحال حاضر در 
بازداشت اســت و تحقیقات از او برای افشای کامل 

جرائمش ادامه دارد. 

 زندگی تلخ مردی که ناپدری خود را کشت

 مرگ سارق مسلح با شلیک پلیس


